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ــاعر و منتقد ادبي، با اين كه بيمار بود در مراســم حاضر شده بود و از همه چيز گفت؛ از  محمد حقوقي، ش
اختلا ف هاي بين شاعران در آن ساليان دور دهه 40، از برخورد با اولين كتاب احمدي (طرح)، از طنزهاي زباني 

شعر احمدي و از خاطرات گذشته و حال.  
به عقيده حقوقي: كتاب احمدي با وجود اينكه اولين اثر وي به شمار مي آمد در دهه 30 را بست و ديگران را 
در پشت اين دروازه قرار داد. انتشار اين مجموعه تنها يك اعلا م حضور بود اما احمدي با ورود خود تاثير مستقيم 
و فوق العاده اي بر شعر فارسي گذاشت. همه مي خواستند بدانند اين شاعر بعدا چه كار مي كند و در آن سال ها 

شعر بيژن الهي و احمدرضا احمدي با هم به رقابت مي پرداختند. اين دو با هم متفاوت بودند و فرق داشتند.
حقوقي در وصف طنز احمدي گفت: شعرهاي او وابسته به هيچ اسطوره اي نبود، عريان عريان بود. او وقتي 
حرف مي زد شعر مي گفت، مي توانستي با كمي دستكاري آن را به شعري طنزآميز تبديل كني. به نظر من اولين 

كسي بود كه شعر فرامعنا گفت. او مباني تئوريك را در ذهنش تسويه مي كرد و به صورت شعر مي گفت.
حقوقي در بخشي از صحبت هايش گفت: شعر احمدي براي كساني كه از سطح معمولي گذشته اند و در واقع 

قشري روشنفكر را تشكيل داده اند شعري جذاب است.
 شعر غيروابسته 

پگاه احمدي از شاعران جوان متني را خواند كه پيرامون كتاب تازه احمدرضا احمدي نوشته شده بود.  من 
و ساعت 10 صبح بود يك سه گانه را تشكيل مي دهند. در عين حال يك فصل بازنگري و مرور در كتاب جديد 
وجود دارد كه آن را مجزا كرده است.   او درباره ويژگي هاي شعر احمدرضا احمدي گفت: او از معدود شاعران 
با نگاهي ويژه و متفاوت است كه توانست طي سال ها منشاء اثر واقع شود. درباره كتاب چاي در غروب... بايد 
بگويم كه اين كتاب كتابي كاملا  متفاوت است. احمدي از معدود شاعران دهه 40 و 50 بود كه نسل هاي بعد 
از خود را تحت الشعاع قرار داد و مدعي آفرينشي جديد در شعر شد. سطرسازي هاي بلند، تركيب پاساژهاي 
ــتفاده از زبان فاخر و عناصر ملموس و در ارتباط با جهان و... مهم ترين مولفه هاي شعر احمدي را  معنايي، اس
تشــكيل مي دهد. در جريان شعر او به دو جريان بر مي خوريم: اينكه شعر او غيروابسته بود و شعرهاي خود را 
ــان مي داد. ساده و  و همچنين مضامين آنها را از پيرامون خود مي گرفت و با ضرورت حس و خيال پرورش ش
بي تكلف بودن زبان هم از ديگر ويژگي هاي شعر وي بوده اند. شعر او شناسنامه دارد و حتي غيرشاعرانه ترين 

كلمات را در كسوت شاعرانه مزين مي كند. 
 شعر منثور ايران با احمدي آغاز شد  

از نظر حافظ موسوي در تاريخ هشتاد ساله فارسي اسماعيل شاهرودي، نيما و شاملو و احمدرضا احمدي در 
نسل هاي بعد از خود تاثيرات بسزايي گذاشتند و در عين حال اولين شاعر شعر منثور ما است.   موسوي با بيان 
اينكه به تازگي مقاله اي نگاشته و در آن به مساله نثر در شعر فارسي پرداخته است، افزود: نيما از آغاز جواني 
هدفش اين بوده اســت كه شــعر را به نثر نزديك كند. شعر بايد نثر موزون باشد.   موسوي تاكيد كرد: در واقع 
احمدي را مي توان در اين زمينه شاگرد خلف نيما دانست، البته از اين نمونه ها در شعر هوشنگ ايراني هم مي توان 
مشاهده كرد. احمدي طبعا به پيروي از نيما كوشيد تا نظم و نثر را با يكديگر همسو كند، بنابراين شعر وي مبتني 
بر نثر و كاركردهاي توصيفي است. او در كاركردهاي توصيفي به ساختارهاي مدرنيستي دست مي يابد و ميل 
تقليد را در ديگر شاعران بر مي انگيزد. زباني كه وي در شعر انتخاب كرده ظرايف بسياري دارد. شعر او همه جانبه 

است و با رويكردي گسترده و وسيع به مسائل اجتماع خود مي نگرد. 
 مسائل فراموش نشده

قرار است به زودي ويژه نامه اي در فصلنامه گوهران مخصوص احمدرضا احمدي منتشر شود. بابك احمدي 
هم مقاله اي براي اين ويژه نامه نوشته بود كه بخش هايي از آن را در مراسم خواند.   منتظر بوديم بابك احمدي، از 
اهالي فلسفه، سخنراني سختي ارائه دهد، اما او سختي ها را آسان كرده بود و به توضيح رابطه شخصي اش با شعر 
احمدرضا احمدي پرداخت؛ خاطراتي كه از خلا ل خاطره ها و تجربه هايش روايت مي شد و بسيار جذاب بود. 

او از دغدغه هاي فراموش نشده ي اجتماعي احمدي هم گفت. 
 خيلي كوتاه  

احمدرضا احمدي هم به همراه ماهور(دخترش) و شهره(همسر مهربانش) در مراسم حضور داشت. او در 
پايان يكي از اشعار خود را با نام تو در باد آشفته اي روخواني كرد، هرچند در طول مراسم هر آن كس كه براي 

صحبت مي آمد يكي از اشعار او را مي خواند.

گيسو فغفوري

 براي آناني كه مدت ها خبر بيماري احمدرضا احمدي 
را مي شنيدند و دنبال مي كردند، پنجشنبه 9 خرداد فرصت 
خوبي بود تا او را بار ديگر سرحال و سرخوش ببينند.   
در آن بعدازظهر، مراسم از آن او بود و شعرهايي كه به 
تازگي در كتاب چاي در غروب جمعه روي ميز ســرد 
مي شود ســروده بود؛ شعرهايي از خانواده اش، مرگ و 
زندگي، عشق و لحظه هايي كوتاه كه با كلمات احمدي 

شعر شده بودند.
ــي اين كتاب از  ــده بودند تا در رونماي خيلي ها آم
ــد: بابك احمدي،  شــعرها و احمدرضا احمدي بگوين
ــلو، محمد حقوقي، پگاه احمدي، حافظ  آيدين آغداش
ــنايان؛ در  موســوي و بســياري ديگر از دوستان و آش
روزي كه حال احمدرضا احمدي خوب بود و يكي از 
چشمانش كه بعد از 6 ماه بينايي كاملي نداشت روشن 
ــده بود و خوب مي ديد.چند نفري هم نيامده بودند  ش
كه احمدي دوست داشــت باشند؛ مسعود كيميايي و 

محمدعلي سپانلو و شمس لنگرودي.
 نگاه كردن به دنيا با شعرهاي احمدي

آيدين آغداشلو اولين نفري بود كه درباره ي احمدي 
گفت، بدون اين كه از خاطراتش بگويد نكته هاي جذابي 

را از احمدي و شعرهايش گفت.  
ــاره ي احمدرضا احمدي  ــلو گفت: من درب آغداش
ــتان قديمي  تا به حال كوتاهي نكرده ام. او يكي ازدوس
من اســت. تا به حال در چهار بزرگداشت او سخنراني 
ــازي كردم و  ــي كه درباره اش بود، ب كرده ام، در فيلم
حداقل ده مقاله برايش نوشتم. او يكي از شايسته ترين و 

تجليل شده ترين شاعران نسل خويش است.
اين دوســت ساليان گفت: احمدي شاعري است كه 
هرگز دوران نزول و ســكوت و در واقع توقف فعاليت 
نداشته اســت. اين زنده ماندن نشانه هنرمندي است كه 
گزند نمي بيند. روح ظريف او جا داشته كه از لمس مرگ 
خاموش نشــده. او هميشــه كار مي كرده و شعر ناب و 
خالصش مانند نجوايي طولا ني مي ماند. احمدي در طول 
45 سال به تدريج شعر خود را به كمال رساند. شعرهاي 
او راهي پر پيچ و خم را طي كرد تا توانســت به موفقيتي 
صعودي دســت يابد. شــخصيت احمدرضــا احمدي 
قوام يافته و غني اســت و او با اشراف به جهان پيرامون 
ــردن به دنيا را ياد  خود مي نگرد. با شــعرهاي او نگاه ك

گرفتم. شعرهاي او و سعدي شعرهاي باليني من هستند.
ــان گفت: خــدا او را براي ما نگه  ــلو در پاي آغداش
ــداد كتاب هايش را زياد كند، عمرش همچنان  دارد، تع
زياد، زبانش همچنان تلخ و گزنده، قهرهايش كوتاه و 

مهرباني هايش درازمدت باد.
 دَرِ شعرهاي دهه 30 بسته شد

بزرگ داشت شاعري كه
هرگز متوقف نشد




